انترناسیونال ۱۵۱
قتل اكبر محمدي: تهاجمي عليه مردم كه بايد پاسخ بگيرد
کاظم نیکخواه 
منوچهر محمدي برادر اكبر محمدي كه او هم هفت سال است در زندان است طي تماسي تلفني با صداي آمريكا با تاثري بسيار در مورد مرگ برادرش چنين ميگويد "اكبر دراثر اعتصاب غذا نمرد. اكبر رو كشتن. اكبر رو بالاي هزار نفر نيروي سپاه و نيروي انتظامي همراه با فرماندار آمل رفتند در روستا دفنش كردند. پدر و مادرم راضي نبودند. من راضي نبودم. پدر و مادرم گفتند منوچهر بايد جنازه اكبر رو ببيند بعد كالبد شكافي بشه از طرف پزشكهاي بيطرف همراه با وكيل. اما اونها مقاومت كردند. اونها اكبر را در روستا دفن كردند كه با آمل فاصله داشته باشد. كه مردم نتونن اونور برن. حتي قصد ما اين بود كه تو تهران دفنش كنيم كه مردم بتونن برن سر خاكش و به نمادي تبديل بشه. اما اونها سياسي بازي كردن تو روستاي "چنگه ميان" دفنش كردن كه با شهر فاصله داشته باشه... متاسفانه منهم الان دارم از زندان با شما تماس ميگيرم. فقط خواهشي كه دارم اينو به همه جاها بدين به همه بگين و نذارين كه اكبر مظلوم واقع بشه. اينا به اكبر سم دادند. بهش آمپول زدند. باند سعيد امامي رشد كردن. باند سعيد امامي اومدن اونجا اكبر رو كشتن. باند سعيد امامي دوباره احيا شده بعد از اينكه وزير اطلاعات جديد اومده سر كار. باند سعيد امامي با دولت جديد كه بعد از خاتمي اومده دوباره رشد كرده اينا اكبر رو كشتن... براي اينكه آبروي اينها نره رسوا نشن بدون كالبد شكافي دفنش كردن. با زور بدون اينكه خانواده ما راضي باشن" منوچهر محمدي در ادامه اين صحبت كوتاه بغضش ميتركد و با گريه ميگويد "اكبري كه در اعتصاب غذا بود با اعتصاب غذا نمرد. مگه ميشه كسي بعد از هشت روز اعتصاب غذا بميره؟ اكبر گنجي ٦٧ روز اعتصاب غذا كرد نمرد. برادرم يك سال و نيم پيش ٥٠ روز اعتصاب غذا كرد نمرد. هشت روز تو اعتصاب غذا بود چون مقاومت ميكرد زنده باد آزادي مرگ بر استبداد سر ميداد، با اينا راه نيومد، بخاطر اون كتابي كه نوشته بعد از اين كتاب او رو آوردن داخل زندان بعدش اينها حكم فقهي مرجع تقليد كه پنهاني حكم اعدام رو ميدن در مورد ايشون صادر شد. اطلاع دارم. ايشون رو بعد از شش هفت روز بردن تو بهداري اونجا آمپول مخصوص سكته آور زدن كشتنش. دو روز بهداري مركزي زندان اوين بود. بيمارستان شلوغ بود. دست و پاش رو بستن. كه بتونن هرچي رو بهش تزريق كنن. بعد از دو روز ولش ميكنن ميگن خب سرم وصل شدي تموم شدي مواد غذايي به بدنت رسيده برو برگرد به بند. ميبرند تو بند بعد از دوساعت ميميره." اينجا منوچهر بغضش ميتركد و گريه ميكند و در حال گريه ادامه ميدهد "سكته كرد مرد اكبر...اكبر رو كشتن. اكبر ديگه با من نيست.  اكبر هفت سال در كنار من در زندان اوين بود. اكبر فقط برادرم نبود براي همديگر پدر بوديم. مادر بوديم..." 
اين كيفر خواستي عليه حاكمين اسلامي است. جمهوري اسلامي يكي از جنايتكارترين حكومتهاي تاريخ است. كشتارهاي دسته جمعي، زجركش كردن با سنگسار، برپا كردن چوبه هاي دار در ملاء عام، تجاوز و اعدام كودكان، قتلهاي فجيع زنجيره اي، و بسياري جناياتي كه توصيف آنها نيز ساده نيست در كارنامه اين رژيم ثبت است. شمار زنان و مردان و كودكاني كه قرباني اين ماشين جنايت شده اند بر كسي روشن نيست. دهها هزار و صد هزار بي ترديد تمام واقعيت را بيان نميكند. اما از ميان همه اين جنايات برخي شاخصند. فراموش نشدني اند. مردم آنها را بعنوان نمونه ای از جنايات رژيم در سينه ثبت ميكنند. و جلادان حاكم را به محاكمه و مصاف ميكشند. يكي از آنها بي ترديد قتل اكبر محمدي جوان دانشجويي است كه به دليل شركت در اعتراض ١٨ تير بهمراه برادرش زنداني شد، به اعدام محكوم شد، و بعد از هفت سال زندان و شكنجه او را به نحو مشكوكي به قتل رساندند و خانواده اش را داغدار كردند. اكبر محمدي چهره اي شناخته شده است و نام او با ١٨ تير عجين شده است. به همين دليل قتل اكبر محمدي در واقع تهاجمي مستقيم توسط حكومت احمدي نژاد به مردم است. 
دولت قمه كشان و شكنجه گران ميخواهد يك بار ديگر شانس خود را در عقب راندن جنبش اعتراضي و ايجاد فضاي خفقان سالهاي شصت بيازمايد. اين ها به خاطر همين ظرفيت جنايتكاري خود يك سال قبل به سر كار كشيده شدند. اينها محور پروژه حكومت اسلامي براي خفه كردن صداي اعتراض مردم در جامعه اند. اينها به سر كار آمدند تا كارگر معترض را خانه نشين كنند، دانشجويان را ساكت كنند، زنان را رام كنند، و صداي اعتراض كارگران را بخوابانند. در يك كلام اينها پس از تمام پروژه هاي شكست خورده  اصلاح جمهوري اسلامي آمدند تا حكومتشان را از زير فشار جنبش گسترده اعتراضي و حق طلبانه و سرنگوني طلب نجات دهند. در اين يك سال جنايت كم نكرده اند. اما هزاران اعتصاب و اعتراض و تجمع كارگري، اعتراضات زنان و تجمعات دانشجويان و بخشهاي مختلف مردم آشكارا دارد شكست اين پروژه حكومت را جلوي چشم همه ميگذارد. دنيا امروز بيش از هرزمان ميداند كه در ايران تحت حاكميت اختناق اسلامي هرروز اعتراض و اعتصاب جريان دارد. تا اينجا ما مردم بعد از پروژه رفسنجاني و خاتمي، پروژه احمدي نژاد و باند سعيد امامي را هم به شكست كشانده ايم و جنبش سرنگوني طلبي راه خودرا به پيش ميگشايد.  

با قتل اكبر محمدي حكومت يك بار ديگر ما مردم را به مصاف طلبيده است. بايد پاسخ درخور خود را بگيرد. ميتوانيم و بايد با گسترده ترين اعتراضات پشيمانشان كنيم. بايد نشانشان دهيم كه هر جنايتي عليه مردم برايشان گران تمام خواهد شد. بايد صداي اعتراضمان را بيش از هرزمان بلند كنيم. ميتوانيم اين جنايت را به يك شكست سياسي بزرگتر براي جمهوري اسلامي تبديل كنيم. در همين چند روزه صداي اعتراض به اين جنايت از داخل و خارج ايران بلند شده است. اين خواستي بحق و مشروع است كه مسئولين قتل اكبر محمدي معرفي و محاكمه شوند. سران جمهوري اسلامي بايد از جانب دادگاههاي بين المللي مورد تعقيب قرار گيرند. با بلند شدن صداي اعتراض ما مردم، ميتوان مطمئن بود كه مردم متمدن جهان پشت اين خواست بسيج خواهند شد. دولتهاي مماشات گر با اين حكومت را زير فشار قرار خواهند داد. در داخل ايران اعتراض به اين قتل به هر شكل ممكن و توسط وسيع ترين بخشهاي مردم ميتواند گسترش يابد. هم اكنون بسياري از زندانيان سياسي در اعتصاب غذا بسر ميبرند. اين زندانيان بايد مورد گسترده حمايت كارگران و دانشجويان و بخشهاي مختلف مردم قرار گيرند. خانواده ها وبستگان آنها نبايد در تجمعات خودرا تنها ببينند. صف متحد مردم بجان آمده از توحش اسلامي بايد پشت شعار "زنداني سياسي آزاد بايد گردد" بسيج شود. مزدوران و پادوها و آخوندهاي اين رژيم بايد مورد بيشترين نفرت و بيزاري مردم قرار گيرند و جرات آفتابي شدن بخود ندهند. با تلاش و عزم ما مردم بايد كاري كنيم كه جنبش آزادي زندانيان سياسي و بهمراه آن كل جنبش سرنگوني طلبي يك گام به پيش بگذارد و شكست و انزواي حاكمين اسلامی را به امري مسجل تبيدل كند. اين تلاش گسترده براي ايجاد فضايي كه مانع تهاجم و جنايات بيشتر جلادان حاكم شود حياتي است. 
جمهوري اسلامي بايد سرنگون شود و اكثريت مردم ايران با اعتراضات خود نشان داده اند كه براي دستيابي به آزادي و زندگي اي انساني راهي جز اين را پيش روي خود نمي بينند. جنايت جمهوري اسلامي و قتل اكبر محمدي بايد اين فضا و التهاب را گسترده تر و عميق تر كند. انزواي بين المللي جمهوري اسلامي و بحران و كشاكشهاي داخلي آن شرايط مناسبتري را براي پيشروي و موفقيت چنين تلاش گسترده و تعيين كننده اي فراهم آورده است. با گسترش اعتراضات ما مردم در داخل و خارج ايران ميتوان كاري كرد كه حكومت خود ناچار شود شكست پروژه احمدي نژاد را هم اعتراف كند و وارد تلاطمات و بحرانهاي داخلي عميق تري شود كه بيرون آمدن از آن برايش غير ممكن باشد.* 
